
  2ادبي علوم و فنون 

  سبك خراساني است؟ هاي فكري چند مورد از موارد زير از ويژگي -1

  گرايي با توجه به دنياي درون پ) ذهن  ب) ستايش عشق  گرايي الف) شادي

  تر علوم در شعر ج) بازتاب بيش  ث) زميني بودن معشوق  ت) باور به اختيار و اراده

 ) پنج4  ) چهار3  ) دو2  ) سه1

  آمده است؟ نادرستنام صاحب چند اثر مقابل آن  - 2

الاشراف (عبيـد زاكـاني) ـ     االله) ـ جمشيد و خورشيد (سلمان ساوجي) ـ اخلاق   هانگشا (خواجه رشيدالدين فضلنامه (عراقي) ـ تاريخ ج  عشاق«
  »(ابن يمين) حبيب السير(جامي) ـ تذكرةالاوليا (عطار) ـ  تحفة الاحراررساله دلگشا (عطاملك جويني) ـ 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ام شاعران هستند؟ترتيب معرف كد هاي زير به عبارت - 3

  المثل رواج يافته است. صورت ضرب هايش به بيت ترين شاعر سبك هندي و از پركارترين شاعران فارسي زبان است و بسياري از تك الف) معروف

  گرايي شاخصه اصلي آن است. ب) از شاعران سبك هندي كه سبك شعرش حد واسط سبك دوره عراقي و دوره هندي است و واقع

  ) صائب ـ محتشم كاشاني2    ـ وحشي بافقي) صائب 1

  ) بيدل دهلوي ـ وحشي بافقي4    اني شيرازي ـ بيدل دهلوي) بابافغ3

  نوشته شده است؟  ها به نثر مصنوع آنابيات كدام گزينه يادآور نام آثاري در دوره هندي است كه ديباچه  - 4

  / ناقدان بصير نتوان يافت  به صورت عيار دانش راجز الف) 

  نامه را فرخّ آوازه كرد / حديث كهن را بدو تازه كرد ب) شرف

  / بدين سه چيز جهان جاي عشرت و لعبست ج) شراب هست و طرب هست و روي نيكو

  حاصل فرجام افتادم از عهد ازل / اينبه خرابات نه خود افتادم  د) من ز مسجد

  دـ  الف) 4  بـ  الف) 3  جـ  د) 2  جـ  ب) 1

  :جز بهر همه ابيات مشهود است؛ هاي ادبي سبك هندي د ويژگي - 5

  ) گر عشقم آشكار شد انكار من مكن / كĤتش به پنبه كس نتواند نهان كند1

  ) از بس كه گرفتار به خون خوردن خويشم / انگشت ندامت نتوانم به دهان برد2

  كند زنگار را ) نيست ممكن عشق را در سينه پنهان داشتن / قرب اين آيينه طوطي مي3

  آيد مرا آرد مرا / شام از تاريكي تن ياد مي هاي روشن ياد مي ان) صبح از ج4

  در قرن دهم، چه كسي كتاب كليله و دمنه را به زبان ساده فارسي بازنويسي كرد و آن را چه ناميد؟ - 6

  ) فيض كاشاني، انوار سهيلي2    ) ظهيرالدين بابر، بابرنامه1

  عظ كاشفي، محاكمةاللغتين) ملاحسين وا4  ) ملاحسين واعظ كاشفي، انوار سهيلي3

  است؟» درست«نويسنده و موضوع كدام آثار هر دو  - 7

  هـ . ق 830 مستوفي ـ تاريخ ايران تا سال ) جامع عباسي: شبخ بهايي ـ فقه، تاريخ گزيده: حمداالله1

  نامه، تذكرة دولتشاه: دولتشاه سمرقندي ـ شرح احوال شاعران الحيات: حسين واعظ كاشفي ـ زندگي ) عين2

  الدين رازي ـ عروض و بديع المؤمنين: قاضي نوراالله شوشتري ـ عرفان، المعجم في معايير اشعار العجم: نجم ) مجالس3

  الانس: جامي ـ بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان آراي عباسي: اسكندربيگ تركمان ـ تاريخ، نفحات ) عالم4

  هستند؟» فاعيلن ـ فاعلاتنفعولن ـ م«هاي  ترتيب چند واژه مطابق وزن واژه به - 8

  »دانم ـ دري بگشا ـ بامدادي ـ كجايي نوشتم ـ دماوند ـ نمي كبوتر ـ مي«

  ) دو ـ سه ـ دو4  ) سه ـ دو ـ دو3  ) سه ـ يك ـ چهار2  ) دو ـ يك ـ چهار1

  وزن كدام بيت متفاوت است؟ - 9

  اه ) بسيار گنه كرديم آن بود قضاي تو / شايد كه به ما بخشي از روي كرم آن1

  ماند / درياب ضعيفان را در وقت توانايي ) دائم گل اين بستان شاداب نمي2

  رويم عزم تماشا كه راست رسد از چپ و راست / ما به فلك مي ) هر نفس آواز عشق مي3

 ) غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل / شايد كه چو وابيني خير تو در اين باشد4



  هستند؟ )ولختيد( دوريها داراي وزني  كدام گزينه -10

  ب) اشك سحر زدايد از لوح دل سياهي  الف) اي مست شب رو كيستي؟ آيا مه من نيستي

  مهر رخت روز مرا نور نمانده است ت) بي  پ) جان ريخته شد با تو، آميخته شد با تو

    ست كه پيغام من به شهر شروان بردث) كي

 ) الف، ت، ث4  ) ب، پ، ث3  ) ب، پ، ت2  ) الف، ب، پ1

  هاي آوايي كدام مصراع متفاوت است؟ پايهتعداد  - 11

  ) خدايا تو داني كه بر ما چه آمد2    ) يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا1

  ) دلم را داغ عشقي بر جبين نه4  آيد نسيم باد نوروزي ) ز كوي يار مي3

  وزن عروضي سروده زير كدام است؟ -12

  »آسمان صاف و شب آرام / بخت خندان و زمان رام«

  ) فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن2    لن تن فعلاتن فعلاتن فع) فاعلا1

  ) فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن4    ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعل3

  :جز بهها وجود دارد،  ، در همه گزينه»تشخيص و كنايه«هاي  آرايه -13

  ات به دو دست دعا نگه دارد بلغزد پاي / فرشته ) دلا! معاش چنان كن كه گر1

  / كه بر خاكم روان گردي، بگيرد دامنت گردم مگر در خاك و آن دم هم دارم دستت از دامن،) ن2

  برد ما را ) مكن تكليف همراهي مرا اي سيل پا در گل / كه دست از جان خود شستن به دريا مي3

  خواهم دگر ) من ز چشم مست ساقي در خمارم روز و شب / مستي اين مي مرا بس، مي نمي4

  است؟ نادرستمقابل كدام گزينه هاي  آرايه -14

  ) گر تمناي تو از خاطر ناشاد رود / داغ عشق تو گلي نيست كه از ياد رود (تشبيه گسترده)1

  ) نرود حسرت آن چاه زنخدان از دل / تشنه را آب محال است كه از ياد رود (تشبيه فشرده)2

  رود (مجاز) ) نتوان از سر او برد هواي شيرين / لشگر خسرو اگر بر سر فرهاد3

  ) كاش چون شمع همه سر شود اعضاي كليم / تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود (تشبيه گسترده)4

  ؟نيستشده استعاره  در كدام گزينه، واژه مشخص - 15

  هاي رنگين به جوبارها گلاند / چه  ) به خون خود آغشته و رفته1

  آبگينه حصار بارد / من ابلهانه گريزم به فلك سنگ فتنه مي منجنيق) ز 2

  تر بگشاييد نرگس) صبحگاهي سر خوناب جگر بگشاييد / ژاله صبحدم از 3

  تر است آهنگ اش خوش شكسته سازنواي ما را اي عشق / اين  ) بشكن دل بي4

  ؟شود نميدر كدام بيت، آرايه مجاز ديده  -16

  ) ديده سير است مرا جان دلير است مرا / زهره شير است مرا زهره تابنده شدم1

  ام، امر تو را بنده شدم ام پيش ني گفت كه شيخي و سري پيشرو و راهبري / شيخ ني )2

  كه اين خانه رو نهد به ويراني ز كرم عمارت كن / پيش از آنا) خانه دل ما را 3

  ) اگر اي عشق پايان تو دور است / دلم غرق تمناّي عبور است4

  شود؟ هاي ادبي ديده مي در بيت زير، كدام آرايه -17

  »به مرغ بلند آشيان رسدلا ي كه سنگ حادثه از آسمان رسد / اول بگاه«

  ) تشبيه ـ حسن تعليل ـ تضمين ـ كنايه2  ) اسلوب معادله ـ استعاره ـ تشبيه ـ تلميح1

 ) تلميح ـ مجاز ـ تشبيه ـ كنايه4  ) تشبيه ـ مجاز ـ استعاره ـ مراعات نظير3

  است؟ نادرستمقابل كدام بيت   آرايه - 18

  ورشيد تويي، سايه گه بيد منم / چون كه زدي بر سر من پست و گدازنده شدم (تشبيه)) چشمه خ1

  يابم انگشتري زنهار / صد ملك سليمانم در زير نگين باشد (استعاره) ) از لعل تو گر2

  )استعاره) آتش است آب ديده مظلوم / چون روان گشت خشك و تر سوزد (3

4تشبيهپشتيبان / چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان ( ت را كه دارد چون تو) چه غم ديوار ام( 

 

  



  است؟ نادرستمفهوم كدام بيت  -19

  تر ز رهايي (گريزناپذيري از معشوق) ) سعدي آن نيست كه هرگز ز كمندت بگريزد / كه بدانست كه در بند تو خوش1

  ت برم (در وصف پيري)دار سرم / وز اين درخت همين ميوه غم اس ) سپيد شد چو درخت شكوفه2

  عشق) دردافشاي  ايدرد كردن بر ) سينه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياق (طلب هم3

  ) هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست / دل افسرده غير از آب و گل نيست (حيات حقيقي به عشق است)4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 20

  از جهان اي دوست / هزار جان عزيزت فداي جان اي دوست) مرا تو غايت مقصودي 1

  ) چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم / كه ياد مي نكند عهد آشيان اي دوست2

  ) مرا رضاي تو بايد، نه زندگاني خويش / اگر مراد تو قتل است، وارهان اي دوست3

  تان اي دوستاستان كه بميرم بر آسنگشايي كجا توانم رفت / به ر ر) گرم تو د4


